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دیپلمات‌ها

از رفع تحریم غافل نیستیم
وزیر امور خارجه ضمن تأکید بر اینکه وزارتخانه در همه 
این سال‏ها حتی در پیچیده‏ترین و پرتنش‏ترین مقاطع 
از ماموریت اساســی خود در جهت رفع تحریم‏ها غافل 
نبوده است، تصریح کرد: وقتی می‏گویم »با تحریم باید 
زندگی کرد«، منظور این اســت کــه نباید جریان تولید، 
تجارت و پیشــرفت کشــور را موکول به رفــع تحریم کرد 
و نباید منفعلانــه منتظر روزی ماند که شــاید تحریم‏ها 
برداشته شود. سیدعباس عراقچی جمعه‌شب پنجم دی 
۱۴۰۴ در پایان سفر یک‌روزه خود به اصفهان در گزارشی 
از این سفر افزود: ســفر کوتاه یک‏ونیم‏روزه به اصفهان، 
بیش از آنکه یک برنامه فشــرده کاری باشد، فرصتی بود 
برای شــنیدن و گفت‏وگو؛ گفت‏وگو با فعالان اقتصادی 
اســتانی که همیشــه یکی از موتورهای اصلــی تولید، 
تجارت و کارآفرینی کشور بوده است.عراقچی ادامه داد: 
در این دیدارهــا تلاش کردم صریح و بی‏واســطه درباره 
جایــگاه وزارت امــور خارجه در اقتصاد کشــور صحبت 
کنم. گفتم که برای ما، دیپلماسی اقتصادی یک عنوان 
تزئینی یا صرفاً اداری نیست؛ یک مسئولیت واقعی است. 
مســئولیتی که امروز بیش از هر زمان دیگری با زندگی 
روزمره مردم و آینده فعالیت‏های اقتصادی و تولیدی گره 
خورده است. وی افزود: در سخنانم گفتم و باز هم تأکید 
می‏کنم: »من می‏دانم تحریم یعنی چه، هزینه‏های آن را 
برای کشور می‏دانم، مشکلات آن را برای کشور می‏دانم، 
کسی نگوید عراقچی نمی‏داند تحریم چیست! اما برکات 
آن را هم می‏دانم. با تحریم بایــد زندگی کرد.« وزیر امور 
خارجه ادامه داد: این ســخن نه به معنای رضایت دادن 
به تحریم است و نه سبک شمردن فشارهایی که بر مردم و 
اقتصاد کشور تحمیل شده؛ بلکه بیان یک واقعیت تلخ و 
در عین حال آموزنده است. تحریم به ما آموخت که کشور 
را نمی‏توان بر یک ســتون واحد اداره کرد؛ نه بر نفت، نه 
بر چند مسیر محدود، نه بر چند بندر خاص و نه بر تعداد 
معدودی شــریک تجاری. تحریم ما را ناگزیر کرد بزرگ‏تر 
بیاندیشــیم، گزینه‏ها را متنوع‏تر ببینیم و مقاوم‏تر عمل 
کنیم؛ به سمت فاصله گرفتن از اقتصاد تک‏محور نفتی 
حرکت کنیم، صادرات غیرنفتی را جدی بگیریم، بازارهای 
جدید را شناسایی کنیم و مسیرهای تازه‏ای برای تجارت 
و تعامل اقتصادی بیابیم. از دل همین فشارها، استقلال 
 ـبه‏ویــژه صنایع دفاعی و  و بلوغ صنایع مختلف کشــور 
موشــکی که در بزنگاه‏های حســاس حافظ امنیت این 
 ـشــکل گرفت و پیشرفت‏های علمی  سرزمین بوده‏اند 
و فناورانــه شــتاب گرفت. عراقچی تصریــح کرد: وقتی 
می‏گویم »با تحریم باید زندگی کرد«، منظور این است که 
نباید جریان تولید، تجارت و پیشرفت کشور را موکول به 
رفع تحریم کرد و نباید منفعلانه منتظر روزی ماند که شاید 
تحریم‏ها برداشته شود. اقتصاد ایران باید بر مجموعه‏ای 
متنوع و گسترده از ظرفیت‏های خود تکیه کند، تاب‏آورتر 
شود و حتی زیر فشار، مسیر رشد خود را حفظ کند. این 
نگاه من به سیاست خارجی است: تلاش پیگیر برای رفع 
تحریم‏ها، و هم‏زمان کمک به ساختن اقتصادی که به یک 

منبع، یک مسیر یا یک تصمیم بیرونی وابسته نباشد.

محکومیت حمله در سوریه
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، 
حمله تروریستی به نمازگزاران در »مسجد امام علی‌بن 
ابی‏طالب)ع(« در اســتان حمص ســوریه را که منجر به 
شهید و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران شد، به شدت 
محکوم کرد. اسماعیل بقایی جمعه‌شب ۵ دی ۱۴۰۴ 
مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده‏های قربانیان 
ایــن جنایت ابــراز و از خداونــد بزرگ بــرای مجروحان 
سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.  وی با یادآوری موضع 
اصولی جمهوری اســامی ایــران در محکومیت قاطع 
همه اشکال تروریسم و افراطی‏گری خشن، بر مسئولیت 
همه طرف‏هایی که با انواع مداخلات غیرقانونی از جمله 
تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه و اشغال 
بخش‏هایی از این کشور بستری برای ادامه حیات و رشد 
و شیوع تروریســم و افراطی‏گری فراهم کرده‏اند، تاکید 
کرد. ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین خواستار 
شناســایی و مجازات عاملان و آمران این حمله شــنیع 
تروریستی شد و مسئولیت حکومت انتقالی سوریه را در 

این خصوص متذکر شد.

اما زیرســاخت‏های بازسازی‌شــده در عمل کاربــرد دوگانه خواهند 
داشت و در نهایت از زیرساخت‏های سیاسی، نظامی و اقتصادی این 
گروه حمایت می‏کنند. در عراق، شرکت‏های مرتبط با حشدالشعبی، 
به‌رغم تحریم‏های خزانه‏داری ایالات متحده علیه شــرکت عمومی 
المهنــدس و ســرمایه‏گذاری بلدنا، که برای تضعیــف قابلیت‏های 
ســودآوری شــبه‏نظامیان عراقی طراحی شــده‏اند، بــر مناقصات 

ساختمانی دولتی تسلط دارند. 

غیرمتمرکزشدن و تامین مالی جهانی �
از آنجایی که انتقال مســتقیم وجوه دولتی از ایران و معاملات با 
ارزهــای خارجی همچنان با بررســی دقیق مواجه اســت، اعضای 
محــور مقاومت به‌طور فزاینــده‏ای بودجه خود را به خارج از کشــور 
منتقل کرده‏اند. حزب‏الله مانند حوثی‏ها از ارزهای دیجیتال استفاده 
می‏کند؛ اما همچنین از مبادله طلا و ســایر عملیات پول‏سازی  در 
سراســر آفریقا و خلیج‌فارس استفاده می‏کند. طبق گزارش‏ها، این 
گــروه همچنین در تجارت‏های خاص در آمریکای لاتین و معاملات 
الماس در غرب آفریقا سرمایه‏گذاری می‏کند. این اکوسیستم مقاوم 
در برابر تحریم شــامل طرح‏های به اصطلاح بانکداری سایه شامل 
کانال‏های چندارزی و رمزنگاری و همچنین شرکت‏های صوری است 
که برای انتقال درآمد از فروش پتروشیمی و نفت طراحی شده‏اند. در 
سال‏های اخیر، ایران عمداً نیروهای متحد خود را برای خودکفایی 
مالی از طریق بازارهای نیمه‏قانونی تجهیز کرده است. اقتصاد منطقه 
خاکستری، تداوم روند بازیابی توان را در شرایط انزوا تضمین می‏کند. 

نقش حمایتی قدرت‏های بزرگ بین‏المللی �
بخشی از استراتژی بازســازی ایران و محور مقاومت، متکی بر 
حمایت نزدیکترین کشــورها به ایران، یعنی روســیه و چین است. 
روســیه، به‌ویژه از زمان وقوع جنگ ۱۲ روزه، به طور فزاینده‏ای به 
عنوان سپر دیپلماتیک اصلی برای ایران عمل کرده است و از حق 
وتوی شــورای امنیت ســازمان ملل، پیام‏رسانی عمومی و مجامع 
چندجانبه برای کاهش فشار غرب بر تهران و شرکای محور مقاومت 
استفاده کرده است. مسکو حملات اسرائیل به ایران را محکوم کرده 
و اقدامات ایران را دفاعی توصیف کرده اســت و اقدامات شــورای 
امنیت علیه تهران یا نیروهای نیابتی آن، از جمله تلاش‏های قبلی 
برای انتقاد از ایران به دلیل انتقال سلاح به حوثی‏ها را تعدیل یا بلوکه 
کرده است. روسیه همچنین نقش سیاسی حزب‏الله را در مذاکرات 
ســازمان ملل تأیید کرده و سال گذشته لحن مورد نظر این گروه را 
در دســتور کار خود قرار داده است. فراتر از سازمان ملل، روسیه و 
ایران در طول دهه گذشته، هماهنگی استراتژیک خود را از طریق 
فرآیند آستانه )مذاکرات سه‏جانبه در مورد وضعیت سوریه که در سال 
۲۰۱۷ با حضور روســیه، ایران و ترکیه و به میزبانی قزاقستان آغاز 
شد( تعمیق بخشیده‏اند. این امر منجر به عادی‏سازی شبه‏نظامیان 
همســو با ایران به عنوان بازیگران امنیتی مشروع در سوریه قبل از 

سقوط بشار اسد شد.
از آن زمان، مشــارکت روسیه و ایران از نظر همکاری دو کشور در 
حمایت از نیروهای غیردولتی ایران، سیســتماتیک‏تر شــده است. 
سلاح‏های ساخت روسیه در دستان حزب‏الله دیده شده‏اند؛ از جمله 
موشــک‏های ضد تانک کورنت و کنکورس که در سال ۲۰۲۴ علیه 
اهداف اسرائیلی استفاده شدند که نشان‌دهنده تقویت غیرمستقیم 
اما ملموس در میدان نبرد اســت. مســکو همچنین گــزارش داده 
است که انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به حوثی‏ها را بررسی کرده 
است و این نشان‌دهنده تمایل به گسترش حمایت مادی از شرکای 
ایرانی بسیار فراتر از همسایگی نزدیک روسیه یا صحنه‏های عملیاتی 
سنتی است. در واقع، وقتی صحبت از عرصه دریای سرخ می‏شود، 
گزارش‏ها مبنی بر اینکه روســیه موافقت کرده اســت موشک‏های 
ضدکشتی پیشرفته را به حوثی‏ها منتقل کند و داده‏های هدف‏گیری 
را برای پشــتیبانی از حملات به کشتی‏های غربی ارائه دهد، نشان 
می‏دهد که چگونه این همکاری اکنون حوزه‏های دیپلماتیک، مادی 
و عملیاتی را در بر می‏گیرد و شــبکه متحد ایران را به عنوان بخشی 
از یک معماری بازدارندگی گسترده‏تر و هماهنگ تقویت می‏کند. با 
این حال، نیازهای ارتش روسیه در جنگ خودش در اوکراین، همراه 
با تحریم‏های مرتبط، محدودیت‏های فزاینده‏ای را بر توانایی مسکو 
در تأمین سلاح برای بازیگران خارجی تحمیل کرده است. بنابراین، 
چین از زمان جنگ ژوئن اسرائیل با ایران، بی‏سروصدا به یک عامل 
حیاتی برای بهبود وضعیت نظامی ایران تبدیل شــده است. اگرچه 
این رابطه مدت‏ها قبل از درگیری ۲۰۲۵ وجود داشــته است. پکن 
همچنان به تهران مواد اولیه پیشــران موشــک، قطعــات هدایت و 
رانش و قطعات الکترونیکی دومنظوره که مستقیماً به خطوط تولید 
موشک‏های بالستیک، پهپاد و پدافند هوایی ایران متصل می‏شوند، 
عرضه می‏کند. چین با کمک به بازسازی عناصر کلیدی بازدارندگی 
موشکی ایران، محدودیت‏های فعلی روسیه در تأمین این قطعات را 
جبران می‏کند و صنعت چین را به عنوان شریک اصلی دفاعی پشت 
صحنه تهران قرار می‏دهد و نکته مهم این است که این همکاری فراتر 
از سخت‏افزار اســت: تخصص علمی چین در کنار پشتیبانی‏های 
اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی )ISR(، ظرفیت ایران را برای بازسازی 
سیستم‏های تهاجمی دوربرد و حفظ شبکه‏های نیابتی خود تقویت 
می‏کند و به تهران اجازه می‏دهد تا بدون اســتقرار آشــکار نیروهای 
خارجی، بازدارندگی رو به جلوی خود را بازســازی کند. در مجموع، 
این ورودی‏ها یک خط لوله محتاطانه اما از نظر استراتژیک معنادار 
را تشکیل می‏دهند که بازسازی نظامی پس از جنگ ایران را تسریع 
می‏کند و تلاش‏های ایالات متحده، اســرائیل و کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس را برای تضعیف قابلیت‏هــای منطقه‏ای ایران پیچیده 

می‏کند.

بازتنظیم ایدئولوژیک �
پروژه ایران در کنار تغییر اســتراتژی بقای اقتصادی آن، تکامل 

یافته و »مقاومت« را به دکترین استقامت به جای رویارویی تبدیل کرده 
اســت. در داخل، این به معنای بازتعریف جهــاد به عنوان بهره‏وری 
اقتصادی و پایداری اخلاقی است؛ در خارج از کشور، این امر محور 
مقاومت را با اخلاق مشترک خوداتکایی پیوند می‏دهد که تاب‏آوری را 

به عنوان پیروزی تمجید می‏کند.
رسانه‏های رسمی ایران اکنون خویشتن‏داری را پیروزی می‏دانند. 
در گزارش در ماه ســپتامبر، خبرگزاری تســنیم بــا عنوان »اقتصاد 
مقاومتی به مثابه دفاع اســتراتژیک«، نوشــت که به طور مشــخص 
تولید و رفاه جامعه اقداماتی مقدس هســتند. رسانه‏های خبری بر 
کمپین‏های »اقتصاد مقاومتی« برای مبارزه با بیکاری تأکید می‏کنند 
و مشــارکت در این اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک وظیفه وجودی 
تدوین می‏کنند. این روایت خاص، سختی را امتحان‏الهی می‏داند. 
در خارج، تهران بُعد اخلاقی اقتصاد را به متحدان خود ارائه می‏کند. 
نعیم قاسم، رهبر حزب‏الله، مرتباً در اظهارات عمومی خود، ایمان را با 
بُعد اقتصادی در هم می‏آمیزد. به همین ترتیب، »جهاد« خوداتکایی 
حزب‏الله و رفاه مســجدمحور به عنوان پیروزی ایمان بر ســختی‏ها 
ارائه می‏شــوند. در سراسر محور مقاومت، رفاه و بازسازی اکنون هم 
به عنوان ایدئولوژی و هم به عنوان زیرســاخت‏های حمایتی مادی 

عمل می‏کنند. 
در داخل کشور، تلفیق ایدئولوژیک بقا با تقدس، ایمان انقلابی 
را از طریق جهاد اقتصادی حفظ می‏کند؛ در ســطح منطقه‏ای، به 
این محور یک دســتور زبان اخلاقی مشترک می‏دهد و استقامت را 
تقویت می‏کند. مقاومت به یک معماری نهادینه تبدیل شــده است 
که بازتوزیع مجدد اقتصادی، تأمین اجتماعی، مشروعیت مذهبی و 

حکومت شبه‏نظامیان را با هم ترکیب می‏کند.

هزینه‏ها، محدودیت‏ها و بحث‏های عمومی �
با این وجود، در داخل ایران، خستگی قابل مشاهده‏ای در مورد 
پرداخت هزینه‏های محور مقاومت دیده می‏شود. درحالی‌که آمار تورم 
و بیکاری در حال افزایش است، اقتصاددانان اصلاح‏طلب استدلال 
می‏کنند که عمق استراتژیک از طریق نیروهای منطقه‏ای، یک تخلیه 

مالی برای کشور به همراه دارد. 
نظرسنجی‏های افکار عمومی که توســط پلتفرم گزارشگری 
مســتقر در ایالات متحده، پروژه تحقیقات و اطلاعات خاورمیانه 
)MERIP(، خلاصه شــده‏اند، نشــان‏دهنده‏ی کاهش اشــتیاق 
برای تأمین مالی محور مقاومت، به‏ویژه در مراکز شــهری اســت. 
روحانیون و رسانه‏های محافظه‏کار هزینه‏های خارجی را به عنوان 
»کمک‏هایی بــرای مقاومت« توضیح می‏دهنــد، اما در گفتمان 
مقابل، بحث قدرت خرید مردم را مطرح می‏کند. البته این دیدگاه 
بــه طور خاصی بعــد از جنگ 12 روزه، تغییر کرده اســت. حتی 
پلتفرم‏های اصلاح‏طلب مانند خبرآنلاین و عصر ایران، که عموماً 
خود را به انتقادات ملایم و غیرمســتقیم از سیاســت‏های دولت 
محــدود می‏کنند، از کاهش بودجــه‏ی حمایت از جبهه مقاومت 
ابراز نگرانی می‏کنند. تنش بین این حس تعهد انقلابی در مقابل 
بقای اجتماعی-اقتصادی، زیاد است و جدی‏ترین محدودیت‏های 
بلندمدت را بر توانایی ایران برای تأمین مالی محور مقاومت ایجاد 
می‏کنــد.  البته ایران به وجود چنین محدودیت‏هایی همچنان به 
سیاست حمایت مالی از محور مقاومت ادامه داده است؛ هرچند 

اکنون از طریق ابزارهای غیرمستقیم عمل می‏کند. 

ساختار و تکامل محور مقاومت �
جنگ ژوئــن ۲۰۲۵ ایران و اســرائیل، شــکنندگی و همچنین 
انعطاف‏پذیری محور مقاومت را نشان داد. آنچه که به عنوان یک مدل 
منســجم و متمرکز بر سپاه پاسداران ایران آغاز شد، اکنون به عنوان 
یک »شبکه مقاومت« مسطح‏تر عمل می‏کند که بیش از فرماندهی 
متمرکز، با دکترین مشترک گره خورده است. این مسطح شدن قبل 
از جنــگ ۱۲ روزه - در پی حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که 
اسرائیل به طور چشمگیری هدف قرار دادن نیروهای متحد ایران در 
سراسر منطقه را افزایش داد - آغاز شد. با این حال، جنگ ۱۲ روزه به 
نقطه عطف تعیین‏کننده‏ای تبدیل شد که بدون شک به تهران نشان 
داد اگر محور مقاومت به طور اساسی تغییر شکل ندهد، ایران ممکن 
اســت با یک حمله ویرانگر دیگر اســرائیل علیه قلمرو و دارایی‏های 
استراتژیک خود روبه‌رو شود. این ادراک، تهران را بر آن داشت تا تغییر 
به سمت یک شــبکه مقاومت انعطاف‏پذیرتر و افقی سازمان‏یافته را 
تسریع کند که نه‌تنها برای حفظ محور مقاومت، بلکه برای محافظت 
بهتر از ایران در برابر تشــدید تنش‏های گســترده اسرائیل در آینده 

طراحی شده است.
حزب‏الله، حشدالشعبی و حوثی‏ها به طور فزاینده‏ای با یکدیگر 
و با سایر سازمان‏های شــبه‏نظامی هماهنگ می‏شوند و اطلاعات 
و منابــع را بــا میانجیگری کمتر ســپاه به اشــتراک می‏گذارند و به 
کنفدراســیونی از اعضای نیمه‏مســتقل تحت یک چتر بازدارندگی 
مشــترک تبدیل می‏شــوند. به گفتــه چندین متخصــص در حوزه 
شــبه‏نظامیان غیردولتی، ایــن انعطاف‏پذیری، برخلاف ســاختار 
سلســله‏مراتبی، می‏تواند کلید بقای این محور باشد. گزارش اخیر 
هیئت سازمان ملل متحد با مستندسازی همکاری نظامی بی‏سابقه 
بین حوثی‏ها، حزب‏الله، حماس و حتی سلول‏های الشباب سومالی، 
این روند را برجسته کرده است؛ که یمن را از یک میدان نبرد محلی به 
یک مرکز لجستیک و آموزشی منطقه‏ای تبدیل می‏کند. بر اساس این 
گزارش، جنگجویان الشباب در اردوگاه‏های تحت کنترل حوثی‏ها در 
زمینه ساخت بمب‏های دست‏ساز )IED( و پهپاد آموزش دیده‏اند، 
درحالی‌که مهندســان حوثی همزمان به جیلیب، ســومالی، اعزام 
شــده‏اند تا واحدهای الشــباب را در زمینه اصلاح پهپاد و نگهداری 
ســاح آموزش دهند. گزارش هیئت ســازمان ملل متحد علاوه بر 
این تأیید می‏کند که تقریباً ۴۰۰ جنگجوی سومالیایی برای آموزش 
نظامی و ایدئولوژیک به یمن ســفر کرده‏اند و ســلول‏های عملیاتی 
الشباب اکنون در حضرموت برای خرید سلاح از فروشندگان مرتبط 

بــا حوثی‏ها فعالیت می‏کننــد. در همین حال، عوامــل حزب‏الله و 
متخصصان موشکی ایران همچنان به حوثی‏ها مشاوره می‏دهند. 

گفتمان ایران نیز خود این تغییر را منعکس می‏کند. رسانه‏هایی 
مانند تسنیم و تهران‌تایمز به طور معمول بر محور مقاومت به عنوان 
شبکه‏ای از ملت‏ها تأکید می‏کنند، نه یک زنجیره فرماندهی از بالا 
به پایین. اظهارات استراتژیســت‏ها و دیپلمات‏های ایرانی، از جمله 
عبــاس عراقچــی، وزیر امور خارجه، عــاوه بر این، بــر بازدارندگی 
منطقــه‏ای و حکومت مشــترک بین اعضای محــور مقاومت تأکید 
می‏کند و نشان‏دهنده یک چرخش لفظی از هدایت به سمت همسو 

کردن شرکای غیردولتی ایران هستند.
در نهایــت، در ســطح اســتراتژیک، بازدارندگــی بــرای جبران 
کمبودهای آشــکار در توانایی‏ها در نتیجه جنگ ۱۲ روزه و حملات 
شدید اســرائیل علیه محور مقاومت، کارآمدتر شده است. بنابراین، 
روایت‏های پس از جنگ، شکســت‏های تاکتیکی را به عنوان اثبات 
اســتقامت ایران و محور مقاومت بازتعریف می‏کنند و بقا را به قدرت 
سیاسی تبدیل می‏کنند؛ که از نظر تاکتیکی تضعیف شده اما از نظر 
استراتژیک تقویت شده است. پیام مورد نظر به دشمنان و شرکا این 
است که فروپاشی ساختار سیاسی در تهران نه قریب‏الوقوع است و نه 

می‏توان آن را به راحتی مهندسی کرد. 

واکنش‏ها و اقدامات متقابل منطقه‏ای �
بازیگران منطقــه‏ای و بین‏المللی منفعل نمانده‏انــد؛ اقدامات 
متقابل آنها به‌طور فزاینده‏ای نشــان‌دهنده اذعان به این اســت که 
محور مورد حمایت ایران هنوز فعال است و تلاش می‏کند تا تجدید 
قوا کند. در لبنان، درخواســت رئیس‏جمهور جــوزف عون در ژوئیه 
۲۰۲۵ برای خلع ســاح حزب‏الله تحت قطعنامه ۱۷۰۱ ســازمان 
ملل متحد، نشان‌دهنده واکنش نهادی مورد حمایت شرکای غربی 
و خلیج فارس است. همزمان، تحریم‏های خزانه‏داری ایالات متحده 
که بانک قرض‏الحســنه را هــدف قرار داده بود، به زیرســاخت‏های 
مالی حزب‏الله ضربه زد، دارایی‏ها را مسدود کرد و مشروعیت بانکی 
داخلی آن را تضعیف کرد. در ۶ نوامبر ۲۰۲۵، ایالات متحده سه فرد 
متهــم به انتقال میلیون‏ها دلار از ایران به حزب‏الله برای تأمین مالی 
عملیات و تلاش‏های بازسازی آن را تحریم کرد و این اقدام را بخشی 
از تلاش‏ها برای خلع سلاح این گروه خواند. جان هرلی، معاون وزیر 
خزانه‏داری، گفت که لبنان تنها در صورتی می‏تواند به ثبات دســت 
یابد که حزب‏الله خلع سلاح شود و نفوذ ایران پایان یابد. یک روز بعد، 
فرانسه از تلاش‏های لبنان برای خلع سلاح حزب‏الله حمایت کرد. 
پاسکال کانفارو، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت که خلع سلاح 
حزب‏الله ماموریت نیروهای مسلح لبنان است، ضمن اینکه تأکید 
کرد که فرانسه کاملًا از آنها در این تلاش حمایت می‏کند. واشنگتن 
همچنین مخالفت مستقیم خود را با هرگونه مشارکت شبه‏نظامیان 
وابسته به ایران - که اکنون پس از انتخابات اخیر اکثریت پارلمانی را 
در اختیــار دارند - در دولت بعدی عراق ابــراز کرده و از رهبران عراق 
خواســته اســت که از وزارتخانه‏های تحت کنترل گروه‏های مسلح 

وابسته به ایران خودداری کنند.
وقتی صحبت از یمن می‏شــود، بازیگــران منطقه‏ای با ترکیبی 
از دیپلماســی تنش‏زدایی در قبال جنگ داخلی و اقدامات امنیتی 
گزینشــی در اطراف دریای سرخ به حوثی‏ها پاسخ داده‏اند، اما آنها 
تا حد زیادی از مشارکت مســتقیم در تلاش‏های نظامی به رهبری 
ایــالات متحده علیه حملات دریایی حوثی‏ها خــودداری کرده‏اند. 
اکثر کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و کشــورهای عربی فقط به 
دنبال جلوگیری از یک جنگ منطقه‏ای گسترده‏تر، دور نگه داشتن 
زیرســاخت‏های خود از خط آتش و جداسازی بحران دریای سرخ از 

مسیرهای دیپلماتیک یمن خود هستند.
اثربخشــی ناهمگــون چنین اقدامــات بین‏المللی در سراســر 
خاورمیانــه به معماری تأمیــن مالی تهــران اجازه داده اســت تا از 
شــکاف‏های نظارتی جهانی فراتر از صلاحیت هــر بازیگر واحدی 
اســتفاده کند. مواضع اخیر آمریکا این ارزیابی مجدد را برجســته 
می‏کند: طبق گزارش‏ها، واشــنگتن »هشدار نهایی« را به بغداد در 
مورد نیروهای بســیج مردمی صادر کرده اســت که نشان می‏دهد 
همکاری‏های آینده به مهار نفوذ شبه‏نظامیان و شبکه‏های دور زدن 
تحریم‏ها بستگی دارد. اظهارات عمومی باراک، سفیر آمریکا در دوم 
نوامبر که لبنان را »دولتی شکســت‏خورده« تحت سلطه حزب‏الله 
توصیــف کرد، علاوه بــر ادعای او مبنی بر اینکــه از این پس تعامل 
ایالات متحده محدود خواهد بود، به طور مشابه ناامیدی واشنگتن 

از استقامت این محور را نشان داد.

نتیجه‏گیری �
محــور مقاومت ایران فرونپاشــیده، بلکه از نظــر نظامی، مالی، 
ایدئولوژیکی و سازمانی، در حال سازگاری مجدد است آنچه شرایط 
را آرام جلوه می‏دهد، تغییر رویکرد محور مقاومت از فعالیت میدانی 
به ســنگربندی نهادی اســت که زمینه را برای بازســازی بالقوه آن 
فراهم می‏کند. مسکو برای محور مقاومت پوشش دیپلماتیک فراهم 
می‏کند؛ پکن، توازن اقتصادی فناوری و ورودی‏های نظامی هدفمند 
را ارائه می‏کند. این دو با هم، تهران را از انزوا دور می‏کنند و این کشور 

را در یک چارچوب گسترده‏تر ضدغربی قرار می‏دهند.
برخی معتقدند که بــدون تهاجم تمام‏عیار و ]...[، بعید اســت 
اقدامات قهری محــدود بتواند نفوذ  تهران را در سراســر خاورمیانه 
ریشه‏کن کند. اما چنین تهاجمی از نظر سیاسی و نظامی غیرقابل 
دفاع است. بنابراین، در غیاب این گزینه، واشنگتن و متحدانش باید 
رویکردهای جدیدی - سنجیده، پایدار، اغلب غیرمستقیم و با صبر 
اســتراتژیک - ایجاد کنند و مهار را با تعامل گزینشی ترکیب کنند. 
چالش، تغییر شــکل نظم منطقه‏ای فعلی اســت که تهران آموخته 
اســت از آن بهره‏برداری کند، و این کار را بدون توسل به جنگ‏های 

بی‏ثبات‏کننده انجام دهد.
مترجم: آریا صدیقی

بخشی از استراتژی 
بازسازی ایران و محور 

مقاومت، متکی بر 
حمایت نزدیکترین 

کشورها به ایران، یعنی 
روسیه و چین است. 

روسیه، به‌ویژه از زمان 
وقوع جنگ ۱۲ روزه، 

به طور فزاینده‏ای به 
عنوان سپر دیپلماتیک 

اصلی برای ایران 
عمل کرده است و 

از حق وتوی شورای 
امنیت سازمان ملل، 
پیام‏رسانی عمومی و 

مجامع چندجانبه برای 
کاهش فشار غرب بر 
تهران و شرکای محور 

مقاومت استفاده 
کرده است. مسکو 
حملات اسرائیل به 

ایران را محکوم کرده 
و اقدامات ایران را 

دفاعی توصیف کرده 
است و اقدامات 

شورای امنیت علیه 
تهران یا نیروهای 

نیابتی آن، از جمله 
تلاش‏های قبلی برای 

انتقاد از ایران به 
دلیل انتقال سلاح به 
حوثی‏ها را تعدیل یا 

بلوکه کرده است


